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چرخ اول

انگار داریم افســانه می شــنویم و انگار قهرمان 
افسانه ای هستیم. این روزها اومیکرونِ خطرناک به 
جنگ ما آمده و متأسفانه خبرهای زیادی می شنویم 
که این سویه ی جدید و این هیولا، بیش تر کودکان و 
نوجوانان را مورد هدف قرار داده است. بخش اطفال 
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بعضي از بیمارســتان هاي شــهرها پر از کودکان و 
نوجوانان مبتلا به اومیکرون شده است. برای مبارزه 
با کرونا حتماً باید ماسک بزنیم و فاصله ی اجتماعی 
را رعایت کنیم. زندگی مثل افسانه است؛ افسانه های 
قدیمی و ما قهرمان این افســانه هستیم. باید سفر 
کنیم و برای رسیدن به هدف های بزرگ با هیولاها، 
دیوها و جادوگران بدجنس روبه رو شویم. امیدوارم 

بتوانیم اومیکرون را هم شکست بدهیم.
 

حالا یک پیشنهاد برای شما
ما ساعت های زیادی را درفضای مجازی هستیم؛  
در فضای مجازی، هم خوراک های خوب هســت 
و هم خوراک هــاي بد. یک خــوراک خوب این که 

مدتی است »لیلا کفاش زاده«، مسئول دفتر کودک 
و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با 
همراهي »نازی رونقی«، کانالی را در تلگرام درست 

کرده اند به نام »مغازه ی قصه فروشی«.
نیــد قدیمی تریــن  در ایــن کانــال مي توا
افسانه های ایرانی را از هرشــهر و دیاری بشنوید. 
افسانه ی»شورماهی کله« که یک افسانه ی قدیمی 
گیلانی اســت، افســانه ی »محبت« که افسانه ا ي 
آذربایجاني است، داستان دختر شــاهزاده ای که 
خوابش را بــه کبوتــری داد و بی خواب شــد و از 
بی خوابی در رنج بی شمار، و افسانه ی»ننه سرما« یا 
قصه ی »دختر زرنگ و دونا« را که افسانه   ای کرمانی 

است، برخي از  این افسانه هاي شنیدني اند.

دوستان نوجوان من! اکثر انیمیشن های مهم دنیا 
را از افسانه های قدیمی ساخته اند و افسانه ها میراث 
فرهنگی هرکشوری هستند. کاش ما هم از افسانه ها، 

انیمیشن های زیبا بسازیم. 
نشاني مغازه ي قصه فروشي:

@magazeh_gheseh

و نكته ي آخــر: مثــل همیشــه مي توانید 
دوچرخه ي  الکترونیک  را در سایت همشهری آنلاین 
 hamshahrionline.ir/service/children
و هم چنیــن صفحه ی اینســتاگرام و کانال تلگرام 
 @docharkheh_weekly دوچرخه به نشانی

بخوانید و هم چنان با ما رکاب بزنید.

تنها مرز آشنا 
پناهم بده!

برای ولادت امام محمدباقرع

برای شهادت امام هادی ع
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بعد از پايان امتحان های ترم اول، بسياری از ما حضوری مدرسه می رويم؛ بعضی ها 
در روزهای محدودی از هفته و بعضی ها هم در طرح زوج و فرد قرار گرفتيم؛ دقيقاً مثل 
طرح ترافيك! اما باز هم انگار كافی نيست؛ بوی تعطيلی و برگزاری كلاس های آنلاين 
به مشام می رسد. اوميکرون در حال قرمزكردن نقشه ی ايران است و بهتر است آن را 
جدی بگيريم و حتی اگر مدرسه هم نمی رويم، در هرفضا و مکانی كه هستيم، ماسك 

و فاصله گذاری را هرگز از ياد نبريم. 
حجت الاسلام و المسلمين »سيد ابراهيم رئيسی« در جلسه ي ستاد ملی مقابله با 
كرونا با اشاره به رعايت بيش تر شيوه نامه هاي بهداشتي و خصوصاً استفاده از ماسك 
گفت: »تعطيلی سراسری مدرسه ها و دانشگاه ها به شکل سابق و شاخص های قبلی، 
نبايد تکرار شود، چرا كه سبب زيان های فراوان ازجمله افت  تحصيلی بسيار بالا شده 
است. ستادهای استانی مقابله با كرونا فقط حســب ضرورت می توانند مدرسه هاي 

هربخش يا شهرستان را برای مدتی كه لازم است تعطيل كنند.« 
او گفت: »برای آغاز آموزش حضوری دانش آموزان لازم است واكسيناسيون كليه ي 
مرتبطان نظام آموزشــی در مدارس اعم از معلمان، مديران، رانندگان سرويس های 
مدارس و والدين دانش آموزان نيز به ســرعت واكسينه شوند و امکان واكسيناسيون 

دانش آموزان نيز توسط وزارت بهداشت بررسی شود.«
دكتر »پيام طبرســی«، عضو كميته ي علمی كشــوری مقابله با كرونا، درباره ي 
وضعيت مدرسه ها گفته است كه كميته ي علمی از همان ابتدا اعلام كرد كه مخالف 
بازگشايی مدرســه ها به صورت كامل است. اين درست نيســت  كه دانش آموزان در 
كلاس هايی كه نه تهويه دارند و نه فضای درستی، حضور پيدا كنند. اين كه يك روز در 
هفته به صورت منتخب و با تعداد كم دانش آموزان حضور داشته باشند، ممکن است 
موردی نداشته باشد، اما اگر قرار باشــد كه هرروز تعداد زيادی از دانش آموزان را به 

مدرسه بياوريم، خطرناك است.
از ســوی ديگر به گزارش خبرگزاري ايلنــا، »احمد وحيدی« وزير كشــور، در 
حاشيه ي جلسه ي قرارگاه مقابله با كرونا گفت: »از مراكز آموزشی خواسته ايم به غير از 
كلاس های درس در مدرسه ها و دانشگاه ها كه پيش از اين درباره ي آن صحبت شده و 
چهارچوب های لازم برای آن ارائه شده، فعاليت های فوق برنامه را كه نياز به تجمع و 
حضور دانش آموزان دارد، به وقت ديگری موكول كنند؛ اما كلاس های درس به دليل 

عقب ماندگی های علمی كه ايجاد شده به ناچار برگزار شود.«
اما بر اساس جســت وجوی خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه، بسياری از مدرسه ها 
فعاليت های آموزشــی حضوری خود را محدود كرده اند و در مدرسه هايی كه امکان 

آموزش آنلاين دارند، اين نوعِ آموزش از سر گرفته شده است.

روزهای دهه ی فجر پر از خاطره اند؛ خاطره ی جشــن های 
مدرسه، تزيين كلاس ها با كاغذهای رنگی و مسابقه ی گروه های 
سرود كلاس ها در مدرسه و...؛ اين روزها هم در آغاز دهه ی فجر 
قرار داريم، سال روز بازگشت امام خمينی ره به كشور و نقطه ی 

آغاز پيروزی انقلاب اسلامی ايران. 
به گزارش پايگاه اطلاع رســانی شورای هماهنگی تبليغات 
اسلامی، »ســيدنظام الدين موســوی«، رييس ستاد مركزي 
دهه ي فجر، شعارِ محوری سال  جاری را »جشن ملی 1400« 
اعلام كرد وگفت: »با توجه به اين كه مراسم دهه ي فجر انقلاب 
اسلامی در سال گذشته تحت الشعاع شيوع بيماری كرونا قرار 
داشت، مقرر شد دهه ي فجر امسال با شعار محوری جشن ملی 
1400، با شور و نشاط و تنوع بيش تر و حضور منسجم همه ي 

گروه های مردم برگزار شود. 
عناوين روزهای دهه ي مبارك فجر نيز با تأكيد بر موضوعات 
و اقشار گوناگون نام گذاری شده تا همه ي قشرها و موضوعات 

كشور در اين ايام به نوعی مورد توجه قرار گيرد.«
او يادآور شد: »فعاليت های خوبی برای برگزاری برنامه های 
دهه ي فجر انقلاب اســلامی به ويژه به همت جوانان بسيجی 
در فضای مجازی صورت گرفته اســت. هم چنين لازم اســت 
با تعامل ميــان كميته های تخصصی دهــه ي فجر، محتوای 
مناســب برای توليد محتــوا و انتشــار در فضــای مجازی 
 به وجود آمده و بستر مناسب برای اشــتراك گذاری توليدات 

فراهم شده است.«

هم چنين در همه ی اســتان ها و البته در تهــران در اغلب 
فرهنگ ســراها برنامه های متنوع مجــازی و حضوری برای 
همه ي افــراد جامعه به خصوص كــودكان و نوجوانان در نظر 

گرفته شده است.
بنا به اين گزارش روزهاي باقي مانــده از دهه ي فجر با اين 

عنوان ها نام گذاري شده اند:
14 بهمن )ولادت امام محمد باقر ع، مهماني لاله ها(: 

انقلاب اسلامي، جهاد و مقاومت ايثار و شهادت
1٥ بهمن: انقلاب اســلامي، معنويــت و بصيرت، خدمات 

صادقانه
16 بهمن )شهادت امام علي النقي ع(: انقلاب اسلامي، 

قرآن، عترت، غيرت ديني
17 بهمن: انقلاب اسلامي، عدالت محوري، فساد ستيزي

1٨ بهمن: انقلاب اسلامي، تکريم مقام زن، تحکيم بنيان 
خانواده

1٩ بهمن )روز نيروي هوايي(: انقلاب اســلامي، ثبات 
امنيت و اقتدار نظامي

20 بهمن: انقلاب اســلامي، اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، 
كارآفريني

21 بهمن: انقلاب اســلامي، جهش علمــي، نخبه پروري، 
تمدن اسلامي

22 بهمن )سال روز پيروزي انقلاب اسلامي(: انقلاب 
اسلامي، عزت، عقلانيت، تجلي وحدت ملي

 يادمان باشد جشنواره ی بين المللی نقاشــی كودكان و نوجوانان اصفهان با 
موضوع »شهر من، شــهر زندگی«، ويژه ی گروه های سنی چهار تا 18سال برگزار 

می شود. 
اين جشنواره ی نقاشی كودكان و نوجوانان كه در دو سال گذشته در سطح ملی 
برگزار می شد، امسال در سطح بين المللی و با هدف ارزيابی نگاه كودكان به شهر و 

تقويت حس تعلق و هويت شهری برگزار می شود. 
كودكان و نوجوانان چهار تا 18ســال می توانند نقاشــی های خــود با موضوع 
  www.iicpf.com شهر تا تاريخ 30بهمن از طريق سايت جشــنواره به نشاني
ارسال كنند. علاقه مندان برای كسب اطلاعات بيش تر مي توانند با شماره ي تلفن 
031362۷5040 در اصفهان يا با صفحه ی رسمي اين رويداد در اينستاگرام تماس 

بگيرند.
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در جاده که می افتیم نور کم تر و کم تر می شود. 
جاده های بیرون شهر چراغ ندارند. از بابا می پرسم: 
»چرا جاده ها چراغ ندارند؟ به نظر خطرناک است.« 
بابا می گوید: »هرکسی شــب ها در جاده نمی آید. 
کسانی که شــب در جاده رانندگی می کنند یا آن 
جاده را می شناسند یا راننده ای حرفه ای هستند.« 
به نظر جواب قانع کننده ای می آید. سکوت می کنم 
و خاموشــی من در خاموشــی جاده گم می شود. 
همه جا تاریک اســت. تاریک و نادیدنــی. گهگاه 
چراغ های ماشین های دیگر، پیش رو را کمی روشن 
می کنند. اما آن نور برای کسی که جاده را نشناسد 

کافی نیست. 
از خودم می پرسم: »پس اگر کسی مجبور شود 
شب در جاده رانندگی کند چه؟ تکلیف کسی که 
راه را بلد نیست چه می شود؟« بابا حرفش را ادامه 
می دهد، انــگار صدای فکرکردن مرا شــنیده: »تا 
کســی به رانندگی مسلط نشود، شــب ها به جاده 

نمی آید.«
این پاسخ سؤال من بود. بی  هوا نمی شود دل به 
راه تازه ای ســپرد. باید از قبل آمادگی داشت. باید 
راهنمایی باشــد تا بتواند ما را برای قرارگرفتن در 

مسیر تازه هدایت کند.
می دانم پشت تاریکی های جاده و پشت همه ی 
آن چه نمی توانم ببینــم زیبایی های فراوانی وجود 
دارد. مــن جاده هــا را در روز هم دیــده ام، در نور 
بی نهایت. آن ها همیشــه اطمینان بخش بوده اند. 

همیشه حالم را خوب می کرده اند چون می دانستم 
در پایان مرا به مقصدی دل خواه می رســانند. برای 
همین است که از تاریکی های آن ها نمی ترسم و با 

نور به استقبال مسیری تازه می روم.
نام دیگر تو هادی اســت و این نام با روشن ترین 
تعبیرها با من حــرف می زند. تو راهنما هســتی، 
هدایت می کنی، هرجا که مســیر تاریک باشــد تو 
نور خواهی شــد. در خیال من، حضور تو شبیه به 
نوری است که شعاع آن تا بی نهایت می رود. کافی 
است بپذیریم برای پیش رفتن در مسیر ایمان هنوز 
هم به هدایت نیاز داریم و بعد کافی است در شعاع 
حضور تو بایستیم. آن زمان مسیر از همیشه روشن تر 

می شود.
تو نور بودی و وقتی رفتی چراغ های بســیاری 
خاموش شدند. آدم های آن روزها چه کار کردند؟ 
یک لحظه به خودشان آمدند و دیدند تاریکی کم کم 
بیش تر می شــود؟ احســاس کردند خاموشی ها و 
نگرانی آن ها را دربر می گیرد؟ و آیا اندوه بزرگی از 

دل تاریکی بیرون آمد و بر قلب آن ها نشست؟
به رفتن تو که فکر می کنــم تاریکی را می بینم 
که بیش تر می شــود، نگرانی هــا را حس می کنم و 
اندوه به قلبم نزدیک می شود. حتماً آدم ها آن روزها 
هم حسی شبیه به حس من داشــته اند. اما جهان 
بی نور نمی ماند. چراغی دیگر برآمد و شعاع نورش 
تا بی نهایت را روشــن کرد. ما به مسیر نگاه کردیم. 
همان مسیر دل نشین و اطمینان بخش بود و مقصد 

دل خواهی که در پایان وجود داشت ما را به حرکت 
در این راه دعوت می کرد. ما با نوری که از نسل نور 
تو بود راه را از ســر گرفتیم و با خودمان فکر کردیم 
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چه آدم های خوش بختی هستیم که همواره نوری 
برای هدایت داریم و می توانیم در مسیری که مسیر 

تو است حرکت کنیم.

بهارکاشی

برایشهادتامامهادیع

اندوه به قلبم نزدیک شد

جایی خوانده بودم برای این که دریا 
را تجربه کنی، باید جرئت داشته باشی 

ساحل را ترک کنی.
برای کســی که همیشــه در ساحل 
بوده و زمیــن زیر پایــش محکم بوده، 
سخت است خودش را به آبی که رهاست 

بسپارد. 
این جمله را خوانــدم و با خودم فکر 
کردم ما اغلب در ســاحل می مانیم و با 
حســرت به دریا نگاه می کنیم. اما من 
چه طور؟ من هم جــزء همان آدم هایی 
بودم که تا همیشه با حسرت به دریا نگاه 
می کردم؟ چه ســؤال سختی! آن لحظه 
جوابی برایش نداشتم. باید درباره اش فکر 
می کردم. پس این سؤال گوشه ی ذهن 
من باقی ماند و هربار کــه در موقعیت 
تازه ای قــرار می گرفتم و می توانســتم 
تجربه ای جذاب به دست بیاوریم با این 
سؤال مواجه می شدم. آیا من می توانستم 
محــدوده ی امن خودم را تــرک کنم و 

تجربه های تازه به دست آورم؟
راســتش به ایــن فکر کــردم آدم 
بلندپروازی نیستم که برای هر موقعیت 
جذاب تازه حریم امن خودم را ترک کنم 
اما می دانســتم روزی چیزی ارزشمند 
پیدا خواهد شــد که بــرای آن جرئت 

می کنم دل به دریا بزنم.
یک پنج شنبه ی آفتابی زمستانی بود. 
هوا چنان خوب شده بود که شعرخواندن 
حســابی می چســبید. پس در سکوت 
خانــه و در همــان لحظه هایی که همه 
خوابیده  بودند به اســتقبال شعر رفتم. 
شعرها، فرصت مکاشــفه اند. هربار که 
شعری می خوانم این امید در دلم روشن 
می شود که به مکاشــفه ای تازه دست 

پیدا کنم.
صدا از خود تهی شد/ و به دامن کوه 
آویخت:/ پناهم بده، تنها مرز آشنا! پناهم 

بده...*

همــان چند ســطر ابتدایــی را که 
خواندم کتاب را بســتم. آیا مکاشفه ای 
اتفاق افتاده بود؟ مکاشفه بود یا نبود مرا 

به شناخت تازه ای رسانده بود. 
تنها مرز آشنا! سؤال قدیمی بار دیگر 
در ذهنم تکرار شده بود. کدام مرز آن قدر 
آشناســت که در پــی آن از حریم امن 
خود بیرون بروم و خــودم را به آغوش 

امن او بســپارم؟ آیا اگر آن مرز را بیابم، 
محدوده ی همیشــه امن خودم را ترک 

می کنم؟
انگار خورشید این لحظه زیباتر تابید. 
احساس کردم قلبم گرم شده است. البته 
که ترک می کنم! وقتی تجربه ی جدید 
چنین آشنا باشد، وقتی چنین پناه خوبی 
باشد، محدوده ی خودم را ترک خواهم 

کرد. اما آن مرز کجاست؟ از چه مسیری 
بروم به آن می رسم؟

حالا خورشــید در ســرم می تابید و 
بینشــی تازه به من می بخشید. دانایی. 
البته که این مرز، دانایی اســت. دانایی 
اســت که همواره تلنگر می زند. دانایی 
در پی تجربه های تازه می آید و در تمام 
روزهای گذشــته، دانایی بود که تلنگر 

می زد آیا تو هم جزء آدم هایی هســتی 
که تا ابد با حسرت به دریا نگاه می کنی 
یا دل به آن می سپاری؟ دانایی، تمام این 
مدت گوشه ی ذهنم نشسته بود تا مرا به 
موقعیتی برســاند که برای تجربه کردن 

جزئت دل به دریا زدن پیدا کنم.
حالا من آدمی هســتم که در ساحل 
نمانده ام. دل به دریا زده ام و تا مرز آشنای 
دانایی دویــده ام و به آن پنــاه آورده ام. 
حالا پیوســته به دنبال آن هایی هستم 
که به این مرز رســیده اند و در پناه آن 
آرامش یافته اند. پی آن آدم ها می گردم 
تا کمی با آن ها حرف بزنم. از تجربه های 
دل  به  دریا زد نشــان بشــنوم و بدانم در 
مسیر تجربه ی تازه چه بینشی به دست 

آورده اند.
تو، یکــی از آن هایی هســتی که به 
مسیر دانایی آمده ای و به آن مرز باشکوه 
امن رســیده ای. اما نه یکی مثل همه ی 
آن هایی که بــه ایــن راه آمده اند. یکی 
از برترین هــا و داناترین هــا. حتی فکر 
می کنم دانایی تو چنــان بوده که خود 
نیز مرزی امن شــده ای. میان دانایی و 
جهل ایســتاده ای و ما را به این مســیر 
فراخوانده ای. تا جایی که تو ایستاده ای 
همه چیز امن است. پس با خیال راحت 
می توانم تا آن مرز بــدوم و بدانم هرچه 
به تو نزدیک تر می شــوم دانشم بیش تر 

می شود.
دانایــی، قلــب را گــرم و روشــن 
می کنــد. همــان آفتابی اســت که در 
ظهر زمســتان می تابد. دانایــی آدم را 
به شــعر و شــوق دعوت می کند و وعده 
می دهد اگر در مســیر او باشــیم هرروز 
می توانیم مکاشفه ای تازه را تجربه کنیم. 
مکاشفه ای که خود نیز ما را داناتر می کند.

*ســطرهايیازشــعر»مرزگمشده«ی
سهرابسپهری
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تنها مرز آشنا، پناهم بده!
برایولادتاماممحمدباقرع

اوکتايفراغي
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مدام در آیینه تاب میخوردم و با خودم فکر میکردم، گرانبهاترین ســرمایهی 
زندگی چیســت؟ با خودم فکر میکردم برای پیداکردنش اول باید آن را حس کنم؛ 
درست مثل همانوقتهایی که میخواهد باران ببارد و من قبلش بوی باران را حس 

میکردم.
با خودم فکر میکردم شاید هم قیمتیترین سرمایه زندگی، همان قطرههای باران 
باشد: چک، چک، چک وقتی که شلپ و شــلپ، در میان ریزش باران به استقبالش 

میدوم.
و وقتی فهمیدم گران بهاترین ســرمایهی زندگی همان»خوش بختی« اســت، 
به خودم گفتم شاید خوش بختی بوی اطلسیها را داشــته باشد یا از میان مژههای 

خورشید رها میشود.
این بود و بود تا یک روز که از مادرم پرسیدم: »خو ش بختی چیست؟« مادر زد به 

خنده و من سر خوردم کنار پدر که چشمهایش برهم افتاده بود.
پدر، پای لالهعباسیها رو کرد به من و گفت: »دخترجان! وقتی پنجرهی دلت را 
میگشایی و به چشمانداز زیبا و بینظیری میرسی، آن را پرندهی خوش بختی، برای 

تو به ارمغان آورده است.«
و مادر وقتی پدربزرگ نشسته بود لب حوض و رقص مرغابیها را تماشا میکرد، از 

مادربزرگ پرسید: »از کدامین سو نسیم خوش بختی میوزد؟«
مادربزرگ جواب داد: »خوش بختی را فردای اولین روز برف حس میکنی. وقتی 
که همه جا سفیدپوش اســت.« و پدربزرگ ادامه داد: »خوش بختی مثل برف است، 

سفید و شکننده و خوش بو.«
 روزی دیگر بود که مادر گفت: »همیشه آرزو داشتم خانهمان جان داشته باشد از 
خوش بختی.« آن وقت به فکر من زد خوش بختی میتواند مزهی توتفرنگی داشته 
باشــد. اما، دختر همســایهمان گفت: »طعم خوش بختی مثل خرمالوی نارس گس 

است.«
و من روزی که به دنبال خوش بختی میان کتابهایم میگشــتم به نوشــتهای 
برخوردم که نویســندهاش گفته بود: »خوش بختی همان انوار تابان خورشید است 
وقتی در برابرش ایســتادهای و وجودت ذرهذره درتمنایش میسوزد.« و پشت جلد 
کتابش نوشته بود: »اما خوش بختی وقتی هست که ما خوشیهایمان را به درد و رنج 

دیگران نخواهیم.«
بالأخره زنگ انشــا از راه رســید و معلم از من خواســت انشــایم را که درباره ي 
خوش بختــی بود برای بچههــا بخوانم. من انشــایم را این طور تمام کــردم: »واقعاً 
خوش بختی چیست؟ به نظر من خوش بختی یک چیز بیش تر نیست و آن راه درخشانی 

است که به دوستی منتهی میشود.«

طعمخوشِخوشبختی
رفيعافتخار
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لحظهها

گاهمثلرودخانهاند

پرخروشوبیدرنگمیروند

گاهمثلجویبار

نمنمکعبورمیکنند

لحظههایبیتو

تویچالهگیرمیکنند

لحظههایبیتو

قطرهقطرهلحظهرا

درحصارخوداسیرمیکنند...

لحظهها
مريمزرنشان

سیاه

سفید

سیاه

سفید...

شبها

وروزها...

یکییکی

عروسشدند

موهایمادرم!

سیاهسفید
مريمعلیپور)ياشگين(

گ
ون
چئ
ن
دو
ور

ج
ی:
گر
ير
صو

ت



5 هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستودوم،شمارهي1067)36الكترونيك(،پنجشنبه14بهمنماه1400

متأســفانه هنوز درگير مبارزه با كرونا هستيم و حالا 
اوميكرون هم كه شدت گرفته! پس هم چنان ناچاريم در 
اين روزهاي سرد زمستاني هم در خانه بمانيم. آپاراتچي 
اين هفته به سراغ سايت هاي پخش آنلاين مثل »فيليمو« 
و »نماوا«، »فيلم نت« و... رفته و دو پيشــنهاد تماشايي 
برايتان آماده كرده اســت. اگر آن ها را تماشــا كرديد، 
مي توانيد از همين حالا هم آماده باشيد كه در شماره هاي 
آينده، گفت وگوهاي ويژه اي را درباره ي آن ها در صفحه  ي 

شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله ي آپاراتچي 

پيشنهاد  زمستانی
عليمولوي

بازگشت هيولاها!
شــما هــم از هــواداران انيميشــن 
خاطره انگيــز كارخـــــانه ي هيـــــولاها 
هســتيد؟ ايــن انيميشــن جــذاب بــا 
داســتاني منحصــر به فــرد در ســال 
2001 ميــادي ســاخته شــد و بــا اين كه 

از همــان اول بســيار پرطرفــدار بــود، 
كمپاني هاي ديزني و پيكسار خيلي دير 
به فكر توليد قسمت دوم آن افتادند و 
پس از 12ســال در سال 2013 ميادي، 

دانشگاه هيولاها را ساختند.

حالا هشــت  ســال از آن  زمــان هم 
گذشته و اين بار شبكه ي ديزني توليد 
ســريال جذاب و بامزه اي را با حضور 
ايــن هيولاهــاي دوست داشــتني آغاز 

كرده است. 

ســريال هيولاهــا ســر كار، درواقع 
ادامــه ي اوليــن انيميشــن ســينمايي 
ايــن مجموعــه اســت و داســتان آن 
درســت در زمانــي اتفــاق مي افتد كه 
كارخانــه ي هيولاهــا تصميــم گرفتــه 
به جاي ترساندن بچه ها در شب براي 
توليد انرژي مورد نياز شــهر هيولاها، 
آن هــا را بخنداند؛ اما ايــن كار برخاف 
چيزي كه تصور مي كردند، چندان هم 
راحــت نيســت و كار كارخانــه كمي به 

مشكل خورده است.
هم چنــان هيولاهاي محبــوب يعني 
مايــك و ســاليوان در ايــن مجموعــه 
حضور دارند، اما شخصيت اصلي اين 

سريال تايلر است؛ هيولاي جواني كه 
با تمام رؤياهايش به سمت كارخانه ي 
هيولاها آمده تــا ترســناك ترين هيولا 
باشــد و بــراي شــهرش بــرق توليــد 
كند، اما درســت در روز استخدامش 
همه چيــز در كارخانه ي هيولاهــا تغيير 
مي كنــد و حــالا تايلــر بايــد يــاد بگيرد 

چه طور مي تواند بچه ها را بخنداند.
خبر خــوب بــراي هــواداران ايراني 
كارخانه ي هيولاها اين كه سايت هاي 
فيليمو و نمــاوا دوبله ي اختصاصي اين 
مجموعــه ي جــذاب و خنــده دار را در 

اختيار كاربران خود گذاشته اند.

بندبازي روي ريتم موسيقي!

مســابقه هاي  تماشــاي  هميشــه 
اســتعداديابي جــذاب اســت و انواع 
بســيار زيــادي از ايــن مســابقه ها در 
جهــان برگزار مي شــود. در كشــور ما 
هــم در ســال هاي اخير به شــكل هاي 
گوناگــون مســابقه هاي تلويزيونــي 
اســتعداديابي برگــزار شــده، امــا 
مســابقه ي بــزرگ بندبــازي، اتفــاق 

تازه اي در اين راه است.
اســم بندبازي احتمــالًا شــما را ياد 
ســيرك و بندبازهايــش مي انــدازد، 
اما اين جــا منظــور از بندبــازي، بندها 
يا گروه هاي موسيقي هســتند. قانون 
ايــن مســابقه بــا بقيــه ي مســابقات 
اســتعداديابي خوانندگــي فــرق دارد 

و تنهــا بــه كشــف گروه هــا يــا بندهاي 
موســيقي مي پردازد؛ پس ديگر كافي 
نيســت كه يــك گــروه موســيقي فقط 
خواننده ي خوبي داشــته باشــد و بايد 
تمــام گروه موســيقي و نوازنــدگان آن 
عملكرد خــوب و بالايي از خود نشــان 

دهند.
نيما بانك، كارگردان اين مسابقه ي 
متفاوت اســت و هيئت داوران بسيار 
جذاب و ريزبيني را براي اين مســابقه 
تدارك ديده اســت؛ عليرضــا عصار، 
اميد نعمتي، بهروز صفاريان و مهراوه 
شريفي نيا، داوران اين مسابقه هستند 
و اميد حاجيلي نيز اجراي آن را برعهده 

دارد.
اين مسابقه يك ويژگي دوچرخه اي 
هم دارد! تيم نويسندگان اين مسابقه 
را نــگار مفيــد و زهــرا آهويي تشــكيل 
داده اند كه هردو از نوجوانان قديمي و 
هم ركاب هاي دوچرخه بوده و هستند.

ســايت فيلم نت تهيــه  و توليــد اين 
مســابقه را برعهــده دارد و هفتــم و 

هشتم بهمن ماه، دو قســمت ابتدايي 
ايــن مســابقه را بــراي مخاطبــان خود 
منتشر كرد. در دو قسمت ابتدايي اين 
مســابقه تركيبــي از اجراهــاي اوليه ي 

بيــش از 100 گــروه موســيقي داوطلــب 
و نظــرات داوران دربــاره ي آن هــا را 
تماشــا مي كنيــد. داوران بايــد از بين 
اين گروه ها، 24 گروه را بــراي راه يابي 

بــه مســابقه ي اصلــي انتخــاب كنند تا 
اولين فصل از اين مسابقه آغاز شود و 
در ادامه ي راه، آراي مردمي در تعيين 

گروه هاي برتر نقش داشته باشد.

شهر فرنگ



هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستودوم،شمارهي1067)36الكترونيك(،پنجشنبه14بهمنماه1400 6

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.  اين 

يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  

باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

آرشكمانگير!

سيدسروشطباطباييپور

اوميكرون!

خشك و تر را با هم 

نسوزان!

دوشنبه،بيستمدي

سلام اوميكرون! كلاغ ها خبر آورده اند كه همين چند هفته ي پيش با حضور همه ي اعضاي 
زنده ي طبيعت، يعني از كوه و دريا و خورشيد گرفته تا اتم و مولكول و ويروس، جلسه ا ي فوق العاده 

تشكيل داده ايد تا دوباره تا جايي كه مي توانيد، پوزه  ي اين انسان رميده را بيش تر از گذشته به 
خاك بماليد.

تازه، شنيده ام كه كروناي بيچاره را هم كلي تنبيه و توبيخ كرده ايد كه چرا نتوانست طبق نقشه عمل 
كند و پس از روبه رو شدن با ماسك و فاصله ي اجتماعي و واكسن ، از پا نشست و خسته و بي رمق 

شد؟ و باز هم شنيده ام كه در آن جلسه، كروناي بيچاره كلي التماس كرده كه اين پرونده را از او نگيريد و 
فرصت ديگري به او دهيد تا كاري كند كارستان!

اما انگار  موافقت نكرده ايد و دوستانه به او گفته ايد با همه  ي حُسن نيتش در كم كردن روي اين انسان 
پررو، ديگر  او لو رفته و هر كجا كه برود، گاو پيشاني سفيد شده و شناسايي اش مي كنند و در برابرش، 

سنگر مي گيرند و با سه دوز واكسن، از جولان او در امان مي مانند.
حتي شنيده ام كوه در آن جلسه، كلي قاتي كرده و مشتش را به زمين كوبيده و گفته كه اگر طبيعت 

رخصت دهد، هر آن چه داغ از اين انسان نادان در دل دارد، رو مي كند و همه جا را به خاكستر مي كشد!
اما خدا را شكر، انگار طبيعت، به عنوان رييس جلسه با اخم، كوه را آرام كرده و به او دل د اري داده و از 

نقشه  ي جديدش پرده برداشته.
اوميكرون! انگار در نقشه ي جديد، مأموريت  كشيدن ترمز دستي انسان را 

به دستان ريز و نامرئي تو سپرده اند و قرار است تو در چشم بر هم زدني،  دوباره نظم جهان را بر هم بزني
و همه را خانه نشين كني و هر آن چه مدرسه و سينما و زيارت و سياحت است، به فنا بدهي.

البته كه بي مهري انسان نسبت به طبيعت، عين روز برايم روشن است!
به خصوص در اين سال هاي اخير كه آدمي توهم زده و فكر كرده فقط اوست كه روي زمين زندگي مي كند و  

فقط اوست كه بايد نفس بكشد و  كوه و دريا و دشت، و آهو و مورچه و سنگ، همه هويج هستند!
اما اوميكرون! انسان هاي شريف و وارسته اي هم در اين كره ي خاكي زندگي مي كنند كه شارژشان را 

به موقع پرداخت مي كنند و نان و آب كبوتر محله شان را، صبح به صبح توي بالكن مي گذارند و حتي گاهي لب 
به مرغ و تخم مرغ هم نمي زنند تا نكند جناب خروس از آن ها دل گير شود!

حرفم اين است كه اوميكرون، حالا كه قرار است بيايي بيا! قدم بر چشم، بيا!
اما بدان كه با اين فرمان، خشك و تر را با هم مي سوزاني! همين كروناي عزيز، خار و گل را با هم درو كرد و 

بدون اين كه از كسي بپرسد تو كه هستي و چه هستي، نفس آدم هاي حق و ناحق را گرفت!
اوميكرون! همين چند ماه پيش، كروناي لوس يكي از بهترين معلم هاي سال هاي كودكي ام را از من 

گرفت؛ بهرام غفارزاده ي مهربان!
او هر چه در دل ما كاشته بود، همه، عشق و محبت به جهان بود و بس. كرونا حق نداشت همين طور 

سرش را پايين بيندازد و توي شكم كسي برود كه مهر طبيعت در دل داشت!
اوميكرون! حالا كه آمدي بيا! قدو بر چشم بگذار و بيا؛ اما مردانگي كن و با سري بالا بيا!

و بدان كه بسياري از انسان ها، باشكوه اند و بايد تا به آن ها مي رسي، بايستي و به 
احترامشان، كلاه از سر برداري و جوري كه پَرَت  به پرشان نگيرد، 

از كنارشان عبور كني... 

دوشنبه،11بهمن

آخر هفته ، با بچه هاي گروه مافيا قرار گذاشتيم كوه برويم. 
البته فرزاد نيامد؛ يعني مادرش اجازه نداد؛ اما بقيه بودند و 

البته پدر ياور. من هم تصميم نداشتم بروم، يعني هميشه با كوه 
اين مشكل را دارم كه نمي دانم چرا بايد پا در مسيري بگذارم 

كه دو ساعت بعد، دوباره بايد برگردم؛ اما جذابيت گروه، مرا هم 
كشاند و قيد خواب صبح جمعه را هم زدم.

توي مسير، از هر دري، سخني به ميان آمد: امتحان هاي نيمسال 
اول، كارنامه هاي درخشان، كلاس هاي حضوري و مجازي، كلي 

اسم كتاب و فيلم، روش پخت آب گوشت، آدرس رستوران سيبكار 
و جيب بسته ي پيراهن باباي ياور...

اما وسط هاي راه به پيرمرد عجيبي برخورديم كه همه ي توجه ها 
را به خودش جلب كرد: ريش بلند و كلاه بلند، شلوار كوتاه و 

چوب دست كوتاه و شالي گـلُ گـلُي و قد يك كوه، چابكي و سرحالي! 
و كوله اي كه توي آن پر بود از عروسك و گل و گياه. 

توي مسير، تا به بچه اي مي رسيد كه در كنار خانواده اش، 
ورجه ورجه مي كرد و  كوه را روي سرش مي گذاشت، تندي جلو 
مي پريد و خنده خنده، يك عروسك ناز به او مي داد و روي لبش 

لبخند مي كاشت. هر كجا هم كه كنار سنگ ها، خاك مناسبي مي ديد، 
بيل و بيل چه اش را مي آورد و گياهان كوهي مي كاشت.

نوك چوب دستش هم تيز بود و هر كجا، آت و آشغالي مي ديد، تندي 
آن را شكار مي كرد و توي كوله اش مي گذاشت.

اسم پيرمرد آرش بود؛ يعني خودش را اين طور 
به ما معرفي كرد و مي گفت هر روز كوه 
مي آيد. وقتي از شغلش پرسيديم 

گفت: »باغبان كوهم؛ رو لب بچه ها 
و لب كوه، گـلُ مي كارم... چي 

بهتر از اين...«
وسط هاي راه، گمش 

كرديم؛ يعني آن قدر با بچه ها گرم 
صحبت شديم كه پيرمرد را كه 
هيچ، راه را هم گم كرديم. و اين، 

آرش بود كه دوباره پيدايمان كرد 
و ما را در مسير قرار داد!
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مثل همیشه، سلام
در این چندماه اخیر، پنج شنبه ها حوالی ساعت 10 صبح، جای خالی چیزی را عمیقاً توی زندگی ام احساس 
می کنم. درست همان ساعت و دقیقه ای که قبل ترها سوار تاکسی می شدم تا تو را از چنگ سنگ روی روزنامه ها 
خلاص کنم. ولــی حالا منتظرم تا غول چراغ جادویی پیدا شــود و مــرا به یک آرزو برســاند. منتظرم بیاید و 
می توانستم تو را به دکه های روزنامه برگردانم. و این قدرت را داشتم. اما من یک  آدم معمولی ام، با مشتی کلمه ی 

به هم زنجیرشده روی کاغذ؛ که اگر نبودی، سرنوشتشان تکه تکه شدن هنگام پاک کردن شیشه بود. 
تو باید باشی، باید بمانی. برای نوشته هایی که اگر نباشی خوش ترین سرنوشتشان کاغذ لای ظروف چینی 
در اسباب کشی اســت. برای ایده هایی که اگر نباشی، هنگام درس خواندن باید جسدشــان را از بین انبوهی از 

اطلاعات بیرون کشید.
یک روز با خودم گفتم اگر روزی یکی از دوچرخه هایم را گم  کنم که اثری از من در آن بود، دوچرخه فراموشم 
می شود؟ و دیدم نه. چیزی که در حافظه ی من است و شاید شعله ی کوچک این روزهاست همین است که حتی 
بعد از گم شدن صفحه های کاغذی، حس جیغ کشیدن و شادی کردن و قاطی نویسنده ها شدن و... گم نمی شود. 
بگذار بعضی ها دل خوش کنند به کاغذهایی که هرروز اسمشان را یدک می کشد و هیچ فکر نکنند که کاغذها 
روزی خمیر می شوند و اسم ها فراموش. به قول نویســنده ای، آدم ها ممکن است هم دیگر را فراموش کنند، اما 

هرگز احساسی را که از بودن کنار چیزی دارند از یاد نخواهند برد.
و ما همین هستیم، احساسی که فراموش نمی شــود، امید کوچکی که تسلیم نمی شود، گرچه ناامید است. 
آگاهی دارد، اما امیدوار است. صاحب اراده است و پیش می رود و زنده می ماند تا روزی که چیزی  برای فکر کردن، 

واژه ای برای  نوشتن و طرحی برای کشیدن وجود دارد.
زينبمحمدیازتهران

نمی شود حذفت کرد
حرف  من!
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سلام دوچرخه ی عزیز و خوبم.
یک وقت فکر نکنی یاد تولدت نبودم... راستش 
این مدت بی کار هم نبوده ام. ذهنم را ورق می زدم 
تا به قدیمی ترین خاطره ی مشــترکمان برســم. 
خاطره ی روزی که با تو جدی جدی آشنا شدم. قبل 
از آن هم گذری دیده بودمت، ولی هنوز با هم رفیق 
نشده بودیم. اما چه شد که دست دوستی ات را در 

دست گرفتم و هم رکابت شدم؟
آن روز جمله ای روی جلــدت خواندم که مثل 
دعوت نامه بود. چیزی در این مایه ها: »خبرنگارهای 
برتر از کره ی ماه نیامده انــد. از همین نوجوان های 
اطرافمان هستند...« و عکس چندتا از خبرنگارهای 

برترت را هم روی جلد کار کرده بودی.
با خودم فکر کردم چرا مــن نتوانم خبرنگارت 
باشــم؟! هم داســتان  نوشتن را دوســت داشتم و 
دست وپا شکســته چیزهایی می نوشــتم. تصمیم 
گرفتم شانسم را امتحان کنم و برایت نامه بفرستم. 
برای این از واژه ی شانس استفاده کرده ام که هنوز 
مطمئن نبودم مــرا بپذیری. فکــر می کردم مثل 
این قرعه کشی هاســت که هرچه شرکت می کنی 
آخرش هیچی به هیچــی! همین طــوری نامه را 
فرستادم و دروغ چرا، شک داشتم تحویلم بگیری. 
باور نمی کردم اسمم را در دوچرخه ببینم، چه برسد 
به این که مطلبم چاپ شود یا خبرنگار افتخاری ات 

شوم! به خاطر همین هم پی گیر نامه ام نشدم. 
یکی دو ماه گذشته بود که توی مدرسه یکی از 
دوستانم بی هوا درباره ی تو از من پرسید. دوزاری ام 
افتاد حتمــاً خبری شــده... و بعــد فهمیدم برای 
گروه »باغچه ی داســتان« )گروه داستان نوجوان 

دوچرخه( پذیرفته شده ام و اسمم را آن جا دیده.
چه قدر من و خانــواده ام دکه هــای گوناگون را 
گشتیم تا آن شماره ات را پیدا کنیم، ولی روزنامه ي 
همشهری زود تمام می شد و چه برسد به شماره های 
گذشته. بعد از آن باورم شد که آن دعوت  از نوجوان ها 
که خبرنگارت باشــند، برایت بنویســند و آثارشان 
را بفرســتند، راســتکی بوده و همــه ی نوجوان ها 

سلام دوچرخه جانم، 
در همه ی زمان هایی که آدم ها روزهای آفتابی 
و آبی را هــم ابری و خاکســتری می دیدند و حتی 
نمی توانستند ذره ای نور از خورشید قرض بگیرند تا 
صورت و قلبشان را با آن بشویند، دوچرخه پرده ها 
را کنــار زده و پنجره ی امید را گشــوده تا دل ها با 
آسمان و خورشــید قهر نکنند و با نشاط و انگیزه 

غریبه نشوند. 
دوچرخه ای که رکاب می زند و مثل رودخانه ای 
روان است که همه ی  نوجوانان را با حرکت و تلاش 
از چاه کسالت نجات می دهد. ما به قدر ظرفیتمان 
از دوچرخه بهره ها برده ایــم و دل به دلش داده ایم 
تا ما را با خودش به ســرزمین روشنایی برساند. ما 
با دوچرخه هم مسیر شده ایم و قدم به قدم حرکت 
کرده ایم. همــان حرکت و اراده ای کــه اگر جایی 
در وســط شــلوغی های دنیا جا بگذاریم به سکون 

می رسیم؛ سکونی که کلید شکست است.
 چه خوب می شــود که روزی همه ي نوجوانان 
دنیا دستشــان را به دســت دوچرخــه بدهند و 
همراهش بشوند. آن وقت لازم اســت دوچرخه را 
به ۲00 زبان دنیا ترجمه کنیم! ترجمه ای که کلید 
واژه اش حرکت است و حرکتی که همه را با خودش 
می کشاند تا به سرزمین آرامش برساند. اصلًا شما 
که غریبه نیستید... بد نیست یک روز همه ی جهان 

را دوچرخه ای کنیم!
نويدصنعتیازملارد

واقعاً می تواننــد هم رکاب تو باشــند. آن جا بود که 
دوســتی مان شــکل گرفت و هرهفته پنج شنبه ها 
عضو ثابت خانواده مان شدی. شده بودیم دو دوست 
واقعی. من می نوشتم و تو کمکم می کردی رشد کنم. 
تشــویقم می کردی کتاب خوب بخوانم. به املای 
درســت واژه ها اهمیت می دادی و من هم حواسم 
را جمع می کردم غلط ننویســم. دوست های خوب 
این جوری اند دیگر، بــه هم دیگر چیزهای خوب یاد 

می دهند و به رشد یک دیگر کمک می کنند.
وقتی به نوجوانی ام نگاه می کنم خوشــحالم با 

روزی که با هم رفــیق شدیم
تو آشنا شدم و این مسیر را با تو رکاب زدم و بزرگ 
شدم. در یکی از تولدهای گذشته ات خواسته بودم 
حالا حالاها بمانی برای نوجوان هایی که توی راهند 

و روزی پدرها و مادرهایشان نوجوان تو بوده اند.
فکر می کنــم خیلی خوب اســت کــه همه ی 
نوجوان ها دوســتی مثل تو داشته باشــند و آرزو 
می کنم خدا تو را تا آخر دنیا ســبز و شــاداب نگه 

دارد. آمین!
تولدت مبارک رفیق من!

یار دیرین تو، مرضيهكاظمپور

تجربه ي من

کلید واژه اش 
است حرکت 
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»پيترو كاتودِلا« عاشق سه چيز است؛ تصویرسازی، عكاسی و سفر! او اصالتاً سيسيلي و ساكن توسكاني 
ایتالياست. او با تكيه به این ســه علاقه، پروژه اي را به نام »طراحي زنده ي شهر« آغاز كرد و در این سال ها با 
استفاده از دفترچه ي نقاشي، دوربين عكاسي اش و گاهي هم تكنيك هاي كامپيوتري، تصویرسازي هاي جذاب 

و جالبي را از منظره هاي پيرامون خود در سفرهایش خلق مي كند.
كاتودلا از كودكی هميشه كنجكاو و خلاق بوده و عاشق آزمایش با مواد و اشكال جدید هنری؛ از آبرنگ 
گرفته تا مداد و از كلاژ تا نقاشی. او این پروژه را در ســال 2014 ميلادي آغاز كرد و در ابتدا فقط با بناهاي 
تاریخي و مناظر پيش رویــش در فلورانس، پيزا، رم، ونيز، ميلان و... تصویرســازي مي كــرد، اما در ادامه 
خلاقيت هاي تازه اي را وارد كارش كرد كه منجر به خلق تصاویري جدید و تماشایي شده كه در آن ها، تصویر 
با عكاســي در تعامل است و واقعيت را 
با خلاقيت تغييــر مي دهد. او مي تواند 
»برج پيزا« را به یك بطري سمي تغيير 
دهد یا مجســمه ي »دروازه ي ابر« در 
پارك ميلينيوم شــيكاگو را به یكي از 
شوت هاي سركش »سوباسا اوزارا« در 

كارتون »فوتباليست ها« تبدیل كند!
او در فضــاي مجــازي بيــش از 
118هزار دنبال كننده دارد كه هرروز 
آثــار خيال انگيز و جــذاب او را دنبال 
مي كنند و كارت پســتال تصویرسازي  

سفرهاي او را   مي خرند.

 علي مولوي

خلاقيت در واقعيت!
نگاهي به   آثار خيال انگيز و جذاب »پيترو كاتودِلا«
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